امن ترین خواب جهان
بر بالشی که

بوی نسترن های وحشی را

از نسیم پرسه زن وام گرفته است

امن ترین خواب جهان

در نمایش رضایت و آرزو

بر پنجره ای که

مثل خانهء کنار برکه ای ساکت

در پرده فرو رفته است

امن ترین خوابی که
در بیداری پایان نمی گیرد
و صدای مرغان رهگذر مضطرب اش نمی کند

امن ترین خوابی که

از تسلیم بی ملاخظه رد می شود
و رنگ ها آوازهای خویش را
به پایش می ریزند

امن

مثل ساعت های سراسر جهان
که در لحظهء بی دریغ امید خفته اند

مثل پرده هائی که با نسیم می رقصند

مثل درود و بدرودی چرخان درشب و روز
مثل پرواز در آسمانی

که شرمسار ابرهای بی باران نیست

امن ترین خواب جهان

بر بالشی که جای صورت مسافر را 

فقط تا فردا حفظ می کند
و ساعتی پس از آن
در کشتی ها و قطارها

به سفری بی مسافر می رود

من این لحظه را تمام عمر تماشا کرده ام

 امن ترین لحظه ای که

در باران گرم می دوید و

بادبادکی گیسو بلند را 

بسوی کشور رؤیا روانه کرده بود.
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